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 ماری بارن
 
  پزشکیدیپ در ضدروانز، یا ا

 فلیکس گتاری
 

ی لندن، در یک آیند. آنها در حومهینگ گرد میعی بیست و پنج نفره حول ار.دی.لا، اجتما5691سال 
شهوند. ی جنهش  کهارپر بریتانیها بهود، سهاک  میها قلعههساختمان قدیمی با نام کینگزلی هال که برای مدت

ظهر  پهنج سهال « ی خهود سهاخته انهدفرنی را پیشههشیزو»کی و بیمارانی که به زعم آنها رهشران ضدروانپزش
جنون درون هر یهک  کهها، بلطور جمعی جهان جنون را کند و کاو خواهند کرد. نه جنون تیمارستانگذشته به

ند. آنها در کینگزلی ههال ها را بزدایها و سمپتومی انواع نهیخواهند آزاد سازند تا همهاز ما، جنونی که آنها می
کم به شدت در راستای ای  ههد  زنند یا دستکاو، پرستار و الخ نمیها بی  بیماران، رواندست به توزیع نق 

کنند. هیچ کس قرار نیست دستور بدهد یا تشعیت کند، نسخه تجویز کنهد، ... پهس کینگزلهی ههال تلاش می
 دفرهنگ است.ای از زمی  و پایگاه جنش  ضی آزادشدهقطعه

گرفته در اجتماع روانکاوها بروند؛ بهه بهاور های صورتای آزمای ورخواهند تا به ها میضدروانپزشک
توانند به واقع نهادهای کنند و بنابرای  نمیهای رفرمیستی را نمایندگی میبنگاه صرفا  ها هنوز آنها، ای  آزمای 

بکشند. ماکسول جونز و دیوید کهوپر، مررکهان اصهلی  پزشکی را به پرس گر و چارچوب سنتی روانسرکوب
توانهد از سهط  پزشهکی میها، فعالانه در زندگی کینگزلی هال مشارکت خواهند کرد. پهس ضدروانای  تلاش

زیهرزمی ،  کنارهای خانه ههراه با تمام گوشههم هم، آنبهره بشرداندام یی خود، یعنی از نوعی بدن بکنندهضشط
های یهک دنهدههه و هر بخشی از زندگی جمعی که شهشیه چر  غیرهزخانه، کلیسای کوچک و بهارخواب، آشپ

تا یا  کندکوچک  دور میو مشکلات  واسطه[ بیselfکند، و هر فرد را از خود ]ماشی  جمعی بزرگ عمل می
 آور بازگشت درغلتد. سرگیجه فرایندخود را وقف خدمت به دیگران کند یا گاه به نوعی 

ی شهود  جههان کهه  از همههی زمی ، از همه طهر  مراصهره میی آزادشدهزلی هال، ای  قطعهکینگ
کنند؛ کودکان مرلهه بهه ی آنجا شکایت میها از زندگی ششانهکنند؛ همسایههای  به داخل آن نفوذ میشکا 
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قهرار را بهه ان بیای آمهاده انهد تها بیمهارتری  بهانههها بها کوچهککنند؛ پلیسها سنگ پرتاب میسمت شیشه
 .منتقل کنند واقعیبیمارستان روانپزشکی 

گیرد؛ ساکنان خود را از قید و بندهای با ای  حال، تهدید اصلی علیه کینگزلی هال از درون آن نشات می
یابهد و عهلاوه بهر آن، آنهها زیهر یهو  سازی سرکوب مخفیانهه ادامهه میکنند، اما درونیقابل تشخیص رها می

ی مواردی مانند؛ و ای  مثلث همهی پدر، مادر و کودک باقی میشدهسازانه به مثلث دستمالیادههای ستقلیل
 سازد.دیپی فشرده میروانکاوی ا شوند، در قالببندی نمیطشقه« بهنجار»را که 

ههای درونهی بهرای در کینگزلی هال حفظ شود یها خیهرم مشارزه انضشاطآیا ضروری است تا حداقلی از 
ه زیهر بهازو زده اسهت، )او استالی  به« رهاهاردک»کند. آرون استرسون، رهشر ای آنجا را مسموم میقدرت فض

بهه  ههاشود، اما با ای  حهال همهواره بنگاهکند( در نهایت حذ  میینگ کتابی از لنی  را حمل میدرحالیکه لا
همگی درگیر ماجرا  زیون و جمعیتطشوعات، تلویی برآیند. به علاوه، مگرتنظیمتوانند از پس خوددشواری می

ی شدن به نقطهشود. ماری بارنز، یکی از بیماران، به قیمت بدلشوند؛ کینگزلی هال به آشوبگری شهره میمی
 شود.توزانه، به سوپراستار جنون بدل میهای کینهکانونی حسادت

نویسهند. ایه  ی ههال میی وی در کینگزلی تجربه  جوز  برک کتابی دربارهماری بارنز و روانپزشک
میهل »آزادسهازی  کسهب ،. و در عهی  حهال، الگهوی کهاربرانگیز استدلی تشوی خامیک کتاب اعترا  به 

گرایی خهانوادهیهک مکاشهفاتی درخشهان اسهت و همچنهی  ، اسهت  رفتارگرایانهاندیشی نوو جزم، «واروانهدی
در فصول متعددی از ای  « دیوانه»اری بارنز است. م تعصشات خشک دینیتری  نوع سرسختانه که قری  سنتی

ی دیگری تها کنهون آشهکار نکهرده اسهت  سهویه« ضدروانپزشک»کند که هیچ اعترا  چیزهایی را روش  می
 پنهان ضدروانشناسی آنگلوساکسونی.

 

 به سیم آخر زدن
یک ههم تهوان هیسهترفرن تشخیص داده شده اسهت. او را همچنهی  میشیزوماری بارنز، پرستار سابق، 

بهه « بازگشهت او بهه کهودکی»فهمد. اللفظی میرا ترت« سفر»ی درباره لاینگبندی کرد. او نصیرت طشقه
کشهاند. ی مهرگ از گرسهنگی میبارهها او را بهه آسهتانه« پایینی»های آید. سالبه دست میکامیکازی شکل 

بررانهی »ارسهتان بهرد یها نههم ایه  واقعهه کنند؛ آیا بایهد او را فهورا  بهه بیمی افراد دور و بر او وحشت میهمه
او « بالایی»های های گروه حی  سالآورد. باید تصدیق کرد مسالهبه وجود می شانرا در اجتماع« یادماندنیبه

گرایی و رازورزی نیز چندان بهتر نیستند  او تنها با چند نفر ارتشاط خواهد گرفهت و آنهها را سرشهار از خهانواده
نشاند و سپس جهو )بهرک( کهه ( که او را در جایگاه خدا میلاینگپی  از هرکس با رونی )خود خواهد کرد، 

 اش است. شده، مادر و معشوقِ معنویسازیپدرِ ششیه
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ههای پارانوییهک نههاد ی گرای کند که بها همههی کوچکی خلق میادیپبنابرای  وی برای خود قلمروی 
سهازد و وی را یابد کهه آن را حهول خهود میتشلور می یشراک شکل ترقق دردنساز خواهد بود. لذت او بههم
ی مزبهور عزیزتهری  کنهد؛ و بها ایه  وجهود، پهروژهمخالفت می لاینگی کند. او با پروژهوقفه شکنجه میبی

  بهدتر کنهد، شهرایطر خهودش را مجهازات میکند، بیشهتاش است! هر چه احساس گناه بیشتری میدارایی
گرایی را بها دوزخهی خهانوادهی دهد. او حلقه  ر  میی اطرافیاندر همه خوردهترس یهایشود، و واکن می

 سازد!چیز را بدتر میکند و ای  کار تنها همهکردن بی  از بیست نفر بازسازی میدرگیر

رود، سرتاپای  از کند؛ باید با شیشه به او غذا داد. برهنه ای  طر  و آن طر  میمثل یک بچه رفتار می
کشد. بهر جهو شکند، و تا حد مرگ گرسنگی میچیز را میشاشد، همهها میخوابه پوشیده است، در تختگ

دههد، تها جهایی کهه یهک روز کند، و زن بهرک را آزار میراند و وی را از رفت  نهی میبرک مستشدانه حکم می
شهود بهرای ای بدل میهنشدنی به انگیزشخص سرکوبیک زند. شود و ماری را کتک میطاقت برک طاق می

هها کهه گروههی از آدم»پرسهد چگونهه ی بیمارستان روانی! جو بهرک از خهود میهای پرآوازهبردن به روشپناه
 و شهشیهبازگردنهد کرده انهد، بایهد  شدهمختلهای های اجتماعی خانوادهزدایی از تعاملخودشان را وقف توهم

 «یکی از آنها عمل کنندم

کننهد! بها ایه  ای افراطی است. همه در کینگزلی ههال مثهل او رفتهار نمینز نمونهخوششختانه ماری بار
های مسیری همهراه تی دیگر فضیلو همه اروس،گر همان مشکل اصلی نیستم آیا فاهمه، وجود، آیا او ارایه
 کندمکفایت میواقعا  ی ادیپگیری از جنون رازورزانه برای ج  با روش بازگشت

 

 ز حدهرج و مرج بیش ا
شک یکی از آنهایی است که بی  از همه در راستای نابودی روانپزشکی تلاش کرده است. او بی لاینگ

جا بها رسد زندانی دیوارهای دیگری ماند، دیوارهایی کهه همههاز دیوارهای تیمارستان عشور کرد، اما به نظر می
بهه قهول ا یههای مضداف،  بند تری  ناککند؛ او هنوز نتوانسته خود را از بدتری  قیدها و خطرخود حمل می
افکنده و مغاک طنی های گر و تفسیرگرانه و بازنماییگرایی با آن توهم دلالتکاویهمان روان ازروبرت کستل 

   خلاص کند.حقیر و مضرک

 ی«ههاگره»رنجورانهه را بها تمرکهز بهر ترلیهل خهانواده و تهوان بیگهانگی روانباور داشت که می لاینگ
رفهت  از آن ههم شود. در هر حال، وی نگران بیهرونچیز با خانواده آغاز میش رفع کرد. به باور او، همهادرونی

تا روزمرگهی حیهات ههرروزه را تخریهب کنهد. امها سهشک تشهری  او  دوست داشت با کیهان درآمیزد نشود. او
ی شهروع نقطههعنوان بههتنهها ا گرایی برهانهد، قیهد و بنهدی کهه آن رتواند سوژه را از قیهد و بنهد خهانوادهنمی
گرفت  بهه سهنخ کند دشواری یادشده را با پنهاه. او تلاش میهمراه اوستخواست اما در هر گوشه و کناری می
ی کاپیتالیستی مجهز به ابزارههای تواند تجاوز سوبژکتیویتهی میانجیگری رفع کند، اما ای  میانجیگری نمیادیپ

کنیهد؛ تها وقتهی مسهتقیما  بهه ایه  مکهانیزم ذاتهی سهرکوب نمی سازش ادیپ بسیار ظریف را دفع کند. شما با
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ن و جایگهاه أدر شه بنهابرای ای در اقتصهاد میهل و کاپیتالیستی یورش نشرید، قادر نخواهید بود تغییرات عمهده
 جنون ایجاد کنید.

ایهد اشهاره کهرد کهه ی دایمی از گه، ادرار، شیر یا رنگ وجود دارد. با ای  حال، بجریاندر سرتاسر کتاب 
از ای  زاویه چگونه هستند. چه کسی مسئول پهول امور دانیم شود. نمیپول نمی جریانای به عملا  هرگز اشاره

رسهد گهروه از شودم به نظهر میگیرد چه چیزی بخرد، به چه کسی پول پرداخت میاست، چه کسی تصمیم می
درگیهر اسهت،  شهیزو فراینهدشهک بهی  از خهود او در یکند؛ پیتر، برادر مهاری، کهه بگذران زندگی می ناکجا

وار کینگزلی هال را تاب آورد. بی  از حد سر و صهدا و ههرو و مهرو وجهود دارد، و بهه تواند سشک کولینمی
 خواهد تا به شغل خودش ادامه دهد.علاوه، او بی  از همه می

ی کهیِ  بازگشهت  وقفههماند. تشلیغ بیدهد؛ او باید با وی در کینگزلی هال باما خواهرش او را آزار می
خواهیهد بهود، شهما بهه انتههای  شما خواهید فهمید، شما سفر خودتان را خواهید داشت، شما قادر به نقاشی

تر اسهت. او چنهدان از افکنهدن خهود بهه ایه  کهار اما جنون پیتر چیهزی آزارنهده جنون خود خواهید رفت...
بهورژوایی یی واقعهی و سهشک خردهشهیزوفهاوت بهی  یهک سهفر شود! شاید ای  جا تخطرناک مضطرب نمی

ی او در نیسهت. دغدغهه« حهرارت انسهانی»ی چنهدان دلشسهته شیزوگرایانه را دریابیم. یک بازگشت خانواده
و نیهز « آسهامعجزه»های کیههانی نشهانه جریاننهفته است؛  جریانتری  ی قلمروزدودهجایی دیگر، بر سویه

اش از پهول معمهولی نشاشهد( گیرد )حتی اگر اسهتفادهواقعیت پول را نادیده نمی شیزوی. های پولنشانه جریان
پهول  شهیزوکند. بهرای ششیه یک بچه رفتار نمی شیزوگیرد. ها را نادیده نمیطور که دیگر واقعیتدرست همان

های تری  سیسهتمتوانهد از بیشهی ارجاع دیگر و او بایهد تها جهایی کهه میی ارجاعی است مثل هر نقطهنقطه
ی خود را حفظ کند. مشادله برای او راهی اسهت بهرای احتهراز از ارجاع استفاده کند تا دقیقا  قادر باشد فاصله

کننهد و ها راجع به اجتماع، که تنها نسشت تکی  او با میهل را تهدیهد میاغتشاش. خلاصه، پیتر با ای  داستان
 دهند، کاری ندارد.مورد یورش قرار می

ههای خهانوادگی بنیان داردکل متفاوت اسهت؛ او پیوسهته ی ماری چیزی بهگرایانهرنجوری خانوادهروان
ماری به تصویر دیگهری چنهگ «. حرارت انسانی»گرایی نسشت به آشامنوعی خون کند را تأسیس میکوچک 

ار برای او به ای  معنا بهود کهه اندازد؛ برای مثاال از آنا فروید درخواست کرد تا روانکاو او باشد هه اما ای  کمی
خواست همی  کار را بار دیگر با رونی و جهو های او بدل شوند. او میبا برادرش پی  آنا اقامت کنند و به بچه

 انجام دهد.

 

 اییک حرفه
شکلی جادویی انکارگر اسهت و از ههر اتصهالی بها شود که بهگرایی شمال واقعیتی اجتماعی میخانواده

 جهنمههی سیسههتم و ان رویهها و در بسههتههههای باقیمانههده همههرود. تنههها امکانطفههره مههی بالفعههل جریههان
سهت؛ قلمرویهی بهرای لرظهات عظهیم برهران ا حهی بهتر، قلمرویی کوچک و فرتوت  ،خانوادگی یاهنکاحی
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جوی ه، مشهارزلاینهگشلّغ درمهانِ عنوان مبود؛ به اینطور. عملکرد ماری بارنز در کینگزلی هال کردن آدممنزوی
 ای.جنون، و یک حرفه

ی نظهری راجهع بهه ضدروانپزشهکی ما از رهگذر ای  اعترافات بسیار بیشتر از خوانهدن دوجهی  نوشهته
و دوستان   لاینگ هایرا در روش« گراییکاویروان»ی هاتوانیم طنی شود. و دست آخر میدستگیرمان می
 تشخیص دهیم.

 

 جمعی توهم
فروید گرفته تا روانکاوان ساختارگرایی که جریان غالب کنونی را تشکیل ی ی هیسترمطالعاتی دربارهاز 

 ی سه معیار وسیلهبه هر موقعیت تقلیل عشارت است ازدهند، سرتاسر روش روانکاوی می

 گر؛های دلالتشکلی مشهم و از خلال بازی سرنخاست، اما تنها بهمعنادار تفسیر  هر چیزی همیشه  (5

پذیر هستند. برای گرایانه تقلیلهای خانوادهگر اساسا  به بازنماییهای دلالت  ای  سرنخگراییخانواده( 2
د؛ سوژه را ترغیب خواهند کرد تا کهودکی خهود را راستفاده کروی واپسیا بازگشت  از ابزارباید رسیدن به آنها 

ورده شهده، خاطر آکهودکی بههکودکی، یهک « خالی از قدرت»ای  امر در واقع بازنمایی «. از نو تسخیر کند»
الی بها ههیچ اتصه طهوری کهه ،های کنهونیی شهدتمههه قطب منفی عنوانبهرازورزانه و ترت حمایت است 

 های مثشت کودکی ندارد؛سویه

گرایانهه، میهل بهه فضهایی پژمهرده بازگردانهده روی خانوادهانتقال  همراه با تقلیل تفسیرگرانه و واپس( 3
ها )یعنی به تخت روانکاو، نگاه، توجه مفروض(. نقه  و مفلوک از همانندسازی شود، به جهانی کوچکمی

تقلیهل یابهد؛ تنهها لازم اسهت  مامهانبابااید بر حسب تفسیر و تصهاویر شده، ببازی ای  است که هرچیز مطرح
ی همههروانکهاو کهه  ای یکه کر کند  سکوتید با ضابطهکه خود آن با حاصل شوددلالتی  آتششارتقلیل نهایی 
میهل، سهوژه را بهه  کردن واقعیتنه، خُمی برای خمیری. انتقال روانکاوااشندب متکی بر آنها باید انواع پرس 

ی رولهت روسهی خطرنهاک وار که اگرچه به انهدازهغلتاند، به شوری خودشیفتهمی و ابطال درون گیجی فسخ
عاقشهت کنهد کهه ارزشهی ههدایت میههای بیتظراف ناپذیرسوژه را به تثشیت بازگشت نیست، اما اگر کار کند،

 کند. می کوتاههای اجتماعی گذاریی دیگر سرمایهاو را از همه دست

کنند؛ تفسیرهای آنهها و تصاویرشهان از دانستیم ای  معیارها در مورد مجانی  خوب کار نمیاز دیر باز می
ای  روش در کینگزلهی ههال، تهلاش  مختصات اجتماعی مسلط بسیار پرت هستند. آنها به جای کنارگذاشت 

 دوگانههترلیهل  ود بخشهند. بنهابرای ، تفسهیر خهاموششان بهشهکنند تا ای  معیارها را جهت تقویت اثراتمی
ی جمعی. درسهت اسهت کهه ایه  توهم تفسیرگرانه جوریکشود؛ جایگزی  تفسیری جمعی با صدای بلند می

ها، ابژه کهای بی  کلمات بیمار و سکوت روانکاور نیست، بلو دیگر صرفا  نوعی بازی آینه شودروش عملی می
، شهشیه روی ماری بهارنزازی بزرگ واپسمشتکر ب عنوان، بهکن  نیروها را در بر دارد. جو برکبرهمها و ژست
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غلتانهد ... ایه  ر تخهت میگیهرد، و او را ددههد و گهاز میگند، ماری را مرکم فشار میرفتار می تمساحیک 
 چیزها بی  روانکاوان عادی چندان رایج نیست.

شناسی دیگری به فعالیتی دیگر و نشانه ورودی ی موعود رسیده ایم! اکنون در آستانهما تقریشا  به آن نقطه
 یارروانکهاو بها برقهرهربهار قرار داریم. اتصال با اصول مقدس دلالت و تفسیر قطع خواهد شهد. نهه آنقهدر، 

افتد؛ وقتهی جهو بهرک بایهد ش میدروانکاو به دام بازی خو پسگردد. گرایی بازمیی مختصات خانوادهدوباره
کاویهدن بهدل بهه  فراینهدزنهد. نهه تنهها کینگزلی هال را ترک کند، ماری برای توقف او دست به هر کهاری می

شهدن و شوند! برک تنها بها خشهمگی شمار میخود جلسات روانکاوی هم بی کهشود، بلپایان میی بیفرایند
ای خلاص کنهد تها در جلسهه« بیمارش» اند خود را برای چند ساعتی از شرتومی دشدادن کنترل خودستاز

 ی جنگ ویتنام شرکت جوید.درباره

 

 معروف یک نقاش
 ، نخستی  کسی است که ای  دُورنمامتناقضحد و مرز شده است. ماری، به شکلی آلودگی تفسیری بی

شود. حتی ای  پدیده ههم موضهوع شکند. او ظر  چند ماه بدل به نقاشی معرو  میهای خود میرا با نقاشی
کند، بهدی  خهاطر اسهت کهه های طراحی احساس گناه میشود  اگر ماری از شرکت در کلاستفسیر واقع می

ش نقهاش بهتهری از او فهمید دخترشد اگر مینقاشی سرگرمی اصلی مادرش بوده است و مادرش ناراحت می
و قهدرت  کیهرب، حالا تو با ای  همه نقاشی صهاحب خ»نیز اوضاع بهتر از ای  نیست   است. از منظر پدرانه

 «شده ای و پدرت در معرض خطر است.

توجهه هضهم کنهد. بنهابرای ، ی ای  مهملات روانکاوانه را با پشهتکاری قابهلکند تا همهماری تلاش می
کند، زیهرا زند. او دیگران را طرد میبا هر کس دیگری ت  می همکارینگزلی هال، از جماعتی کی جوماری در 

ی پسهتان، وقتهی ایهده»رونهی باشهد.  کند، مرید پر و پاقرصاو کار می خواهد مطمئ  شود شخصی که بامی
م بدزدنهد، آنکهه مهرا از خهودآمد، همان پسهتانی کهه بتهوانم بمکهم بیجو به ذهنم می پستانی ام ، یعنی پستان

توانم داخل تو بیایم، گفت، "بشی ، میکرد و می  را داخل دهانم میشدم...جو انگشتد و سرخورده نمیمردو
 «آنکه تو را کنترل کنم، به تملک خودم درآورم، یا بدزدم."بی

شهود. او زده میحتی روانکاو هم از ماشی  تفسیرگری که خود به راه انداخته بهود، دسهت آخهر وحشهت
ی درمهان مثابههاو هرکاری که برای  انجام دادیم )یا برای هر کس دیگهری انجهام دادیهم( به»کند  دیق میتص

گهچ کهرد. اگهر آورد، ای  را درمان تفسیر میر وقتی تشنه بود، کسی برای  یک لیوان آب میگکند. اتفسیر می
معنهاتری  همهی  طهور الهی آخهر، تها بیکهرد. و شود، ای  را درمان تفسیر میطشق موعد ترویل داده نمی سیاه

دارد؛ ی تفسیرهای خوی  بازنمیوسیلهی مشارزه بهای  امر جو برک را از ادامه« رفت.ها، پی  میگیرینتیجه
بها ایه  حهال، بها »ی اسهت  ادیپش با ماری به بخشی از مثلث دکردن نسشت خوای که تنها هدف  بدلمشارزه

هسهتم. وقتهی او بابها  و چهه کهس با هم هستیم، م  برای او چه چیهز وقتیدانستم می خوب 5699رسیدن به 
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کردند. برای اینکه بتوانم از شد. "بابا" و "داداش پیتر" بر سر جایگاه دوم رقابت میماری بود، "مامان" ظاهر می
ون بزند، توهمی که تنیده بود بیر کنم و به ماری کمک کنم تا از دل تور حس خودم نسشت به واقعیت مرافظت

جای کهس دیگهری اسهتفاده کهردم مهاری از مه  بههخریدم تا وقتی حهس میهمیشه ای  دردسر را به جان می
اما برای جو مرال خواهد بود تا خود را از چنگ ای  تهار عنکشهوت برهانهد. « کند، به ای  نکته اشاره کنم.می

 ی خانه را درون ای  تار به دام انداخته بود.ماری همه

 

 کشندهگناهی 
کهه در  فنهونایه  « زداییواقعیهت»روی به کودکی و نیز انتقال بپردازیم؛ اثرات واپس ف اجازه دهید به 

، سهنتی یروانکهاودر چهره بهه چههره گیرند. در موقعیت جماعتی توسعه یافته اند، مورد تاکید قرار می جوی
دههد. در های خیالی  شکل میفوراننوعی مانع علیه به ی مصنوعی و مردود سناریو نسشت دوگانه، خصیصه

شود و اندوه و اضطراب واقعهی بهر کینگزلی هال، ماری بارنز در پایان هر سفر با خطر مرگی واقعی رویارو می
آورد  های قدیمی اقتهدار و نصهیرت روی مهیشود. آرون استرسون دست آخر به روشفرما میکل نهاد حکم

 شود.ی خوی  منع میدادن روزهاو به زور از ادامه ماری به خاطر گرسنگی تا پای مرگ رفت؛

ی او را از اسهتمناع منهع کهرد و گرروانکاوی کاتولیک، چند سال پی  درست با همی  میزان از وحشی
بیشتر است. ایه   غیر همسرشآورد، به وی گفت که گناه استمناع از خوابیدن با مردی طور که وی به یاد میآن

ی نهاگزیر تکنیهک در واقهع، آیها ایه  بازگشهت بهه اقتهدار و نصهیرت همشسهته اد.جواب دحر  هم آن زمان 
پلیس از هیهک باباطوری کهه  های  نیستم عود ناگهانی بیماری و رفت  تا پای مرگروی در تمام سویهواپس

ههای خیهالی  روانکهاو، بهه دفهاع علیهه سهرکوب خصوص قوههای خیالی ، بهخزد. قوهها بیرون میدل سایه
 شوند.زند؛ برعکس، آنها مخفیانه ای  سرکوب را موجب میاجتماعی دام  نمی

امید ابلهانه است دهد تا چه اندازه های ای  کتاب شاید ای  باشد  به ما نشان مییکی از پرثمرتری  آموزه
گهاهههای مخفهی در جسهتجوی گره از راه عزیمهت در مسهیر و مطمئ  ،به یافت  میلی خام، ناب و  ضهمیر ناآ

های خردسیاسی واقعهی کهه سهوژه را زنهدانی کلیدهای مخفی تفسیر. هیچ چیز با جادوی صر  انتقال، نزاع
گاهشود. نه رمز و راز، نه جهان درونی. کنند، حل نمیمی ضهمیر کردن نهدارد. چیهزی بهرای کشهف ضمیر ناآ

گاه کهه عمیقها  بهه فهرد  کنهدوع نمیخهانوادگی را رفهع و رجه ادیپ به ای  دلیل انتقال ادیپشود.  خلقباید  ناآ
 شده متصل است.سازیخانواده

 

 اروس کاپیتالیستی
خهواه تنهها روی تخهت باشهد  ،«(مجنهون)»روانپزشک  رنجور)تو و م ( یا روان« بهنجارهرنجورروان»

آمهوزش و تمهری   طلشهد. روانکهاوان کهه از رهگهذرمی را ادیپروی نهادی پی در پی در گروه، در واپس خواه
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شکست  سیاستی را تقویت کنند که معادل درهمآن توانستند تنها گر تفسیر را بدست آورده اند، میمخدر تقلیل
رسهد ایه  کهار بهه جهای های روانی میل. به نظهر میانرژی کردنانتقال روشی است برای منرر میل است؛ 

ی ادیپههای کلوترون انرژیید و درست همچون سدهروی به سوی مرگ آن را شتاب می کندکردن سرعت پی
. کنهدانشاشهت می داندمی« مجازتهگناههخشمهمجازات مارپیچ باطل»جو برک  آنچهشده را در سازیفردی»

ههای مجرمیهت مآبی پسهت و حقیهر. ابژهتواند به اختگی، انکار خود و تصعید راه برد  یهک زاههدای  تنها می
ساخت  آنها با سرکوبی گرانه را با مضاعفهای کیفری و خودتخریبآیند و تکانهجمعی یکی پس از دیگری می

 کنند.واقی از جنس خشم، حسادت و ترس تشدید می

گیرد، به فرم مشخصهی از لیشیهدو ههه ی کاپیتالیسم قرار میهای قلمروزدودهجریانگناه وقتی در پیوند با 
نشده و خهارو از چهارچوب حلی تصری ، راهیابدشود. و سپس راهی جدید میاروسی کاپیتالیستی هه بدل می

فکهر بهه ایه  بدی انجام دادم، و هرچهه بیشهتر  کردم، کار. نشاید ای  کار را میخانواده، تیمارستان یا روانکاوی
 ی شهدتتهوانم درون پهنههن زمان می  بدهم، زیرا آخواهم انجامدهم بیشتر میکار بدی انجام میکه  کنممی

سوژه، به اگوی آن، و به خانواده، و دسهت  بودن، متصل است به بدن«جسمانی»، به جای زیم. ای  پهنهگناه ب
نهاد را در اختیار خواهد گرفت؛ در واقع، رییس واقعی کینگزلی هال ماری بارنز بهود. و خهودش ایه  هم آخر 

 بهود پدیها کردن نقه بهازیصر  ی کاری که کرد چیز بود. و همه دانست. او مرکز همهمیخوب موضوع را 
 جمعی گیر افتاده بودند.  ادیپکه بقیه در یک درحالی

لهرزد. جهو کند که سرتاپای ماری پوشیده از گه اسهت و دارد از سهرما مییک روز جو برک مشاهده می
کهابوس مرشهوب ههر  احضهار»ی ماری بهرای العادهشود. و سپس از ظرفیت خارقدچار فروپاشی عصشی می

گاه می« بخشیدن به آنکس و تجسد روانکهاو « در دسهتان»شود. بنهابرای ، انتقهال در کینگزلهی ههال دیگهر آ
کنهد. همهه روانکهاو شهود و حتهی خهود روانکهاو را نیهز تهدیهد میها جهاری میی سویهبه همه کهنیست. بل

هنهد بودند، به اینکهه اجهازه د« بدون روانکاو»شدن به وضعیت شوند! با ای  وجود، آنها در یک قدمی نایلمی
های تفسهیر آنهها آنکه سیستمخطوط نیروی خود را پی بگیرند بی« های جزییابژه»ورزیدن شدت یابد، و میل

 گذاری کنند.رمزآنها را « طمسل واقعیت»را تسخیر، یا قاب اجتماعی 

 

 حول و حوش خانواده
از خهلال آن بها  ی کهه مهاریچسشاندن کثرت متفرقهمنومیدانه از سوی جو برک برای به دلیل ای  تلاش

گردد، چیستم چرا زند و به دنشال انفجار روانرنجوری خوی  میگری میاگوی خود دست به آزمون فروپاشی
 شدن ماریای  بازگشت مانع گشوده وقتی یا به یکپارچگی شخص ی خانوادگیهاچنینی به قطببازگشتی ای 

شهدن او قهری  بهود بها آغهازی  منسجم فرایند»م داردبالقوه غنای بسیاری شود که خارجی می یجهانروی به 
هایی کهه در های  را داشهته باشهم. بسهیاری از آن تکههی تکهآنکه همهتلاش م  برای جورکردن یک پازل بی

هایشان پر شده بود. بنابرای  تقریشا  نهاممک  بهود کهه بگهویی چهه هایشان کنده و شکا دسترس بودند، بالچه
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هها، ها، کن های  اندیشههمهاری بهود. تکهه عهاطفیی  پازل همان پهازل زنهدگی کجا رفت. الشته ابه چیزی 
 «ها، رویاها و الخ او بودند.تداعی

حل مشکل ماری بارنز در واپسروی کودکانه نهفته اسهتم اینکه راه چه گواهدی در دست داریم مشنی بر
ی ههها، و نظهام ارتشهاط بهی  خهانوادیچه گواهی در دست داریم مشنی بر اینکه خاستگاه مشکلات او در آزردگ

اش قرار داردم چرا برعکس در نظر نگیریم که حول و حوش خانواده چهه اتفهاقی افتهادم ی کودکیشدهمتوقف
خواست بازشان کند، به زور به روی شوند و او میی درهایی که رو به خارو هدایت میدر واقع به زعم ما همه

ی زمهان تری حول خانواده نسهشت بهه خهانوادهگرانهگرایی سرکوبه با خانوادهشیواو بسته شدند؛ قطعا  او بدی 
ای بهه بهار و حاشهیههایی رقتی بارنز تنها اتصهالشود اگر پدر و مادر بیچارهاش مواجه شد. و چه میکودکی

نشهد  او  تثبیدتتندبادی سرکوبگر بوده باشند؛ طوفانی که در خارو هیاهو به پا کرده استم ماری در کهودکی 
توانست خود را با کردن چنان نیرومند و چنان برانگیزاننده بود که نمیصرفا  راه خروو را نیافت! میل او به ترک

 های جهان خارو آشتی دهد.کاریسازش

اش بهه حهال فلهج و بسهیار او در صهندلی«. مدرسه خطرناک بهود»نخستی  برران در مدرسه ر  داد. 
به مطالعهه، « کردند.اغلب چیزها در مدرسه مرا دچار نگرانی می»افتاد. دعوا می نشست؛ با معلمهراسیده می

ه، اش ایه  بهود کهه نویسهندبا ای  حال، خواست همیشگی کرد.کشیدن و غیره تظاهر میآوازخواندن و نقاشی
از »بشود.  ی اینها یعنی او دوست داشته یک مردشود! به او خواهند گفت همهنگار یا پزشک نقاشی، روزنامه

شود[ بها گنهاه دانستم ای  شرم ]و اینجا مفسر وارد بازی میخواستم پزشک بشوم، شرمگی  بودم. میاینکه می
در م  باید مخفی شود، به اختفا  ایمردانهبه پسربودن داشتم. هر چیز  ممرتشط بود که در ارتشاط با میلعظیمی 

 «درآید و ابدا  تصدیق نشود.

 

 مورد علاقه بازی
ی استمناع بهه چیز و در اصل دربارهی همهها تلاش کردند تا او را دربارهها و پلیسی انواع کشی مهه

بست کند، خود را در ب نویسی میدهد و در ارت  ناماحساس گناه وادارند. وقتی از شغل پرستاری استعفا می
دار و بدون شوهر کاملا  مهورد زنان بچه»ا خواست به روسیه برود زیرا شنیده بود آنجیابد. زمانی میدیگری می

چهه »شهود  اش بهه پرسه  کشهیده میوقتی تصمیم گرفت تا به صومعه وارد شود، ایمان دینهی« قشول بودند.
 «چیزی تو را به کلیسا کشاندم

ی ایهه  مههوارد دهههد! همهههبودن بهوی خههوبی نمیها حههق دارنههد؛ آرزوی او بههرای قههدیسشهاید کشههی 
کشاند. حتی آنجا هم آماده است تا کاری انجام دهد و خود را وقف او را به تیمارستان می جامسرانرفته همروی

بهرو بیهرون! تهو نشایهد اینجها »شهنود  برد و تنها ای  کلمهات را میدیگران کند. یک بار برای پرستاری گل می
. حهق او بهه اشهاره کهردانده های اجتماعی که ماری از سر گذری تروماها و شکنجهتوان به همهنمی«. بیایی!

شود. در آغاز، ماری بارنز نه به ی ترصیل در مراتب بالاتر به رسمیت شناخته نمیعنوان یک پرستار برای ادامه
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 چیز او را به خانواده بازگرداند. و )گفت  چنی  چیزی دشوار اسهتخانواده که به جامعه علاقه داشت! اما همه
گرایانهه بهازی او در کینگزلی هال هم صادق است! از آنجا که تفسهیر خانواده ( ای  امر حتی در مورد اقامتکه

کرد، خود او هم به دام ای  بازی افتهاد. ی افراد آنجا را ستای  میی آنجا بود و از آنجا که وی همهمورد علاقه
 آن هم با چه ذوق و شوقی!

ی ایه  بنگهاه، اصهلی روانرنجورانهه ههایدر اصل او روانکاو واقعی کینگزلی هال است. او تمام مررک
دسهت کهم بهه  غ مشلهیعنی پارانویای اساسی پدران و مهادران کینزگلهی ههال را تها آخهر بهازی کهرد. آیها مهاریِ 

 ی خود پی بشرندمهای ارتجاعی تلویری فرضیات روانکاوانهها کمک نکرد تا به دلالتضدروانپزشک

 

 

 ترجمه ایمان گنجی
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